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ي رختخواب من مي خوابد و هيچ سوال   تا چراغ را خاموش مي کنم تو 

 وقتی که چراغ   درست... هم نمي کند که مي تواند آنجا بخوابد يا نه 
وقتي   ... را مي بندم تا بخوابم مي آيد    من چشمهايم  خاموش می شود و

که همه چيز را خاکستري مي بيني و نمي داني که خوابي هنوز يا بيدار 
ميان دايره هاي  مي چرخاندت تا به دوران بيفتي وي انگارو کس

مرد سياهپوست با موهاي مدل    ... سياه و آبي گيج مي زني مي آيد 
خودش مي گويد خواننده .... از دهه هفتاد ميلادي مي آيد ... افرو

ي اصلي گروه باني ام است و از دهه ي هفتاد تا حالا جوان و لاغر 
م به او بگويم کمي کنار تر از من بخوابد    خجالت مي کش.  استمانده

چون شوهر من درست کمي آنطرفتر خوابيده است و نمي دانم مرد     
سياهپوست با موهاي افرو چطور جا پيدا مي کند که بين من و شوهرم 

او با موهاي وز کرده اش که مثل هدفون روي گوشش را . بخوابد
 خوابد ولي مواظب     ظريفش کنار من مي    ی  پوشانده و  عضلات پيچيده   

يا فقط گوش مي   من برخورد نکند و فقط حرف مي زنداست بدنش به
مي گويد از يک خانه ي تر و تميز سفيد که جلوش چمن کاري      . کند

مرتبي دارد و ملافه هاي توپ توپي اش بوي مواد خوشبو کننده و 
تو عکس آن   "ضدعفوني کننده مي دهد مي آيد و به من مي گويد که 

 قسمت تبليغ شوينده ي معجزه تدر زورنال خياطي خواهرخانه را 
وقتي که بچه بودي و من توي گروه باني ام مي خوانده  آسا ديده اي

او مي داند که من صندلهاي قرمز دختر    . او همه چيز را ميداند". ام
مو دم اسبي را که تا آخرين دندانهايش خنديده بود و توي زورنال 

ست داشتم و هر دفعه اسمم را جلوي     خياطي خواهرم بود خيلي دو   
تقاضاي خريد مي نوشتم که شکل يک کوپن بود و دورش عکس قيچي 
کشيده بودند و هر دفعه با مداد مي نوشتم که راحت پاک شود و  

خيلی خوش شانس  .خواهرم نفهمد که زورنالش را خط خطي کرده ام
فعه   که کسی جز من نمی تواند او را ببيند وگرنه مثل آن دهستم

پسر پوراندخت ايستاده توی حياط صحبت می  که با توبيخ می شدم 
کردم چون مرا به ياد پسرک شانسی فروشی می انداخت که بهترين        

من اصلا خجالت    . جايزه های شانسی اش را به اسم من در می آورد
نمي کشم که به مرد افرو بگويم اين من بوده ام که سر طناب رخت را 

وقتي که هيچ ناخني براي جويدن ..... هاي بيچارهجويده ام نه کلاغ
يده بودندتا از خانه ي سفيد   نداشته ام آن روز که همه به من خند 

ورنال و مرد سياهپوست با موهاي افرو گفته بودم و شوهرم توي ز
 از مادرم ياد    زندگی کردن را  .... ديوانه "به من گفته بود   

 را بايد از او ياد   چيز نمی دانم چهمن به افرو گفته ام ". بگير
چون وقتی سر گذاشته ام چيکن  مادرشوهرم که اسمش را فخرالبگيرم از

بعد برای دستور دادن غذا  توی يک هتل اروپايي راهش به امريکا 
می به رستوران هتل    و   فکر کردن صدای زنگ را در می آورد      کلیاز

ان   از ده ويک روز ديدمش که !چيکن . ..  فخر الملوک :گويد
 و  و به دهان خودش گذاشتکشاند بيروندامادش آدامس جويده اش را 

و با دامن دورچين حاشيه دار نارنجی اش خانه دويد بعد دورتادور 
و دويد طرف اتاق خوابش " ازم پسش بگير حالا اگر می توانی"بهش گفت

و خودش را انداخت روی تخت و مرا نمی ديد که وسط راهرو کاسه ی  



ه بودمش د و می خواستم بپرسم که آن دفعه هم سوزاندمربا دستم بو
 بايرامی صبحها برای پياده روی با مهندس ويا روزهايی که .يا نه

می آمد پيش چيکن و بعد از يکی دو ساعت بر می گشت   لباس ورزشی 
   و..و از توی حياط بلند بلند می گفت که عجب ورزشی کردم فخری     

است من باز هم برای غذا دادن به  چيکن که حدس زد ممکن يک روز که
م با عجله هن و هن از پله ها  آمد بالا باشکلاغها روی تراس آمده 

مثل آن روز که به خواستگاری من آمدند و سرم       (  با من مهربان   و 
را روی دامنش گذاشت و چقدر دوست داشتم که دامنش بوی گشنيز می 

می ... دست ماست دخترم روزها که مردها نيستند شهر در : گفت) داد
خواهی تو هم به پسر پوراندخت زنگ بزنی که روزها بِيايد اينجا؟ 

 من دلم می خواست بدانم که مهندس بايرامی برای چيکن شبيه کدام و
آدم هاست که من دوست دارم؟ شانسی فروش بچگی هايش بوده يا شبها 
 به حرفهايش گوش می کند و همه چيز های فراموش شده اش  را برايش         

 چون داشتم فکر می کردم نتوانستم جواب  آن روز .تعريف می کند
 به شوهرم گفت که مرا بايد به دکتر نشان بدهند   همان شب . بدهم 

چون پرت و پلا زياد می گويم مثلا به حشمت خانم زن همسايه گفته ام   
روی کوهی از گندم که اگر  دوست دارم توی سيلوی گندم زندگی کنم

به سادات عروس خاله ی مادر شوهرم ت نمی گيرد يا  دردرويش پرت شوی
نمی .  گفتم که تو مزه ی توت فرنگی می دهی که می خواهد شراب شود

 هر شب مي آيد و کنار من دراز مي       افرو گويم کهتر ب  به دک  خواهم 
ن اين دايره هاي سياه و آبي که     که بدو کاری کند مي ترسم  . کشد
يايد که پيش من  ببرد و او ديگر ن خوابمن مي آيد از تويش بيروافرو
همه ي اينها را که به افرو مي گويم به من گوش مي کند و . بخوابد

حيف که او ديگر به دهه هفتاد بر نمي گردد تا . مي گويد که ميدانم
مي گويد اگر بخواهم از تو بخوانم از . يک شعر هم راجع به من بخواند

 تهمتي که به کلاغها زدي مي خوانم و از
.قورف نوشتی  می به اشتباهاسمت که توي تقاضاي خريد زورنال  
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